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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

حدیث رفع بنا به این شد    بکنیم که باز راجع بهکنیم ، مرحوم نائینی باز عرض  دائما تکرار می تصر دیگر حالا باز  حالا من مخعرض شد  

یخی و فهرستی سند و مصدر و  ین رفعی که الان ما لا یعلمون هست انصافا به لحاظ  که ا شود  یک مشکل علمی دارد یعنی نمی اش  جهات تار

شود گفت به اصطلاح صحیح است همین حدیث رفع ثلاثی  نظر حدیث ما به لحاظ سندی می آن که الان در تش کرد صاف صاف الان اثبا

 است که سه تایی است که در کتاب محاسن برقی رضوان الله تعالی علیه آمده است .  

لام و بعد از  از بزرگان اصحاب است عن ابی الحسن الکاظم علیه الس  اصلا از دو تا   یک مشکل ابتدایی دارد کهلکن آن هم عرض کردم  

اینها  برقی که مشایخ ما هستند مثل مرحوم کلینی ، صدوق ، شیخ   هیچ کدام این را از محاسن نقل نکردند آیا واقعا این در یک  طوسی 

 مشکل کارش این است .  ای از محاسن بوده روشن نیست ، یک  نسخه

ی  کس این را نقل نکرده ما لم یطیقوا را ، راجع به کلمه که در متنش ما لم یطیقوا هست که اهل سنت هم هیچ    مشکل کارش این است  یک

ترش ما الان تلفظمان به همین تلفظ مشهور است گفته شده صحیح یطیقوا  و ما لم  معروف هم هست  در حدیث رفع  ما لم یطیقوا چه در اینجا  

طیقون  طاید این باشد ما لا ی  ش طیقون او نه یَطیقون در قرآن ی  یق یعنی  طی    عنی تحمل کرد ما لایطق یطاق  یقونه آمده اما اینجا مراد یعنی  لذین ی 

ط یبا تحملش تمام شد  یقون یعنی به س تحمل ندارد ، اما اطاقه و الذین ی  ست که  این معناده اطاقه به  عرض کردیم گفته ش ختی تحمل کرد تقر

ه حیثی که نیروی او طاقت او تمام بشود والذین یطیقونه یعنی به صورت طبیعی این شخصی جوری است  بن انجام بدهد یک کاری را انسا

 ماند .  نمی ی برای او شود دیگر نیرویکه اگر بخواهد این مقدار امساک بکند به عنوان روزه نیروی او تمام می 

گویند برای ازاله است یعنی  شود اصطلاحا می ه باب اِفعال برده می اصطلاحا عرض کردیم یک اصطلاحی دارند بعضی از افعال که ب

مثلا برا شدن  یعنی خدا    ی معدوم  الله  دادشفاه  شفا  را  نف  او  برای  نشد  ممکن  او  شفای  یعنی  الله  یکاشفاه  این   ، اصطلاح  به  است    ی 

 اصطلاحی است که دارند .  

ة للإزالة به جای  گویند الهمزدر کتب ادب عرب غالبا می فعال برای ، لکن  گوییم باب اِ خودمان متعارفمان در زبان فارسی می ما در لغت  

فعال این برای ازاله است یعنی برای  رود باب اِ شود می ای که در اول فعل اضافه می یعنی یک همزه همزة  گویند  فعال می اِ به جای باب  آن  



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  حضرت آیت الله    اصول فقه دروس خارج    متن کامل مطابق با صوت

 12/10/1403  - 01/01/2025-   شنبهچهار                                                                       اوامر   -خارج اصول فقه    :موضوع

 2  صفحه                                                                                                                                                                                   41جلسه:  

         ........................................................................ 

در مزاج طبیعتش همین است ، مثل انسان    شود لکن نه به خاطر اختلالمام می تاین به این معناست یعنی تحملش  یقونه  نشدن و الذین یط

یبا  ساعت    10خوب دیگر  ساعت    10شود به روزه به  امور می ساعت امساک بکند م  11تواند  وقش میفرض کنید فپیرمرد که   نیرویش  تقر

شود به خاطر شیر دادند نیروی او تمام  دهد این نیرو تمام می را شیر می دهد بچه  تمام شدن است یا مثلا حامل مقرب یا زنی که شیر می رو به  

 یض است . شود اما این غیر از مر می 

یض آن است که درش اختلال مزاج پیدا  و یم ، مر یض دار یم و یک عنوان مر شده آن احتیاج به غذا دارد هم   لذا ما یک عنوان مطیق دار

این به طور طبیعی و لذا  مرض و نیرو پیدا کردن ، اما مطیق احتیاج به غذا دارد که اصلا طبیعتش این است  دارو و هم به لحاظ رفعبه لحاظ 

یض و مطیق و مسافر و من شهد  ی مبارکه و من کان منکم مولا در آیهیض این دو تا اصطیق و بین مر فرق هست بین م رضا او علی سفر ، مر

 . روزه  تواند انجام بدهد منکم الشهر یکی هم شاهد انسان را هم به معنای انسان صحیح و سالمی که مسافر نیست می 

ی مبارکه ربنا و  آنجا هم در خود آیها بخوانیم  روزه و لذا باید ما لم یَطیقو   حاظی مبارکه اقسام شخص مکلف را به لر آیه ای حال دعلی  

 ملنا ما لا طاقة لنا به ، آن یطیقون باید خوانده بشود . ما لا اطاقه نیست ما لا طاقة لنا .  لا تح 

یقوا الا ممکن است بگویید مثلا ما  طا لم ی  مخوانم  لکن قرائت چون فعلا مشهور است من می البته عرض کردم این بحث لغوی است  

ط  اش این طور است که باید ما لم یَطیقوا  شویم ، قاعده درست است مثلا ،  فعلا وارد این بحث نمی یقوا  لم ی 

؟ مضافا به اینکه  کل داشته  متن مش ؟  ن نقل نکردند در نسخه نبوده  رض کنم که حالا چرا اصحاب ما بعد از مرحوم صاحب محاس ع

طلاق و عتاق بار  گوید احکام  شود که مراد نفی مواخذه و عقوبت نیست چون می ی است که از آن استفاده می البته این روایت از آن روایات

نفی مواخذه و یا نفی عقوبت  گوید  شود یعنی نفی احکام است و لذا این حدیث از این جهت مفید است که این که مرحوم شیخ می نمی

این حدیث مبارک راجع به نفی عقوبت یا نفی مواخذه نیست لکن مشکل دیگر حدیث حالا غیر از اینکه چرا بزرگان ما نیاوردند این است  

زد ما باطل است ، قسم بخورد  تاق باطل است نو عشد اصلا حرف به طلاق  خواهد اکراه باشد یا نبال است می مورد روایت کلا باطکه اصلا  

 صلا این حرف باطل است .  زنش اطلاق به 

محیط نه لسان روایت محیط روایت  اصلا  تقیه است  حالا امام فرمود چون مکره بوده اکراه داشته است لذا محیط روایت محیط  و لذا  

خورند این قسم  قسم ب جبور بودند که  خورده و اینها م خوردند اشرار می ها می ارف بوده مرزبان محیط تقیه است یعنی همین قسمی که متع
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رمایند نه این چون به اصطلاح اکراه است پیغمبر این جور فرمود این یک  فام میکند اممام سوال می اهل سنت نزدشان متعارف بوده از ا

 ای را عرض بکنم این مقدمات را چون این بحثی هم ربطی به بحث ما لا یعلمون ندارد .خواستم یک نکتهمی  متعارف من 

عنی یکی از  تقیه است چون این بود در این محیط خارجی بود ییط  آن وقت این طور جواب دادند که حدیث جوش جو تقیه است مح

این بود  قع نمیمین بود که اگر اکراه بود بر قسم خوردن قسم بخورد و این طلاق و عتاق وا مسائل ه و لذا محیط این روایت من  شود ، 

 صلا محیطش محیط تقیه است دقت فرمودید ؟  گویم لسان امین

 این چون گفته شده من از این جهت تمام  

 یکی از حضار : یعنی موردی است اما  

 فضای تقیه است .   ها این فضای عمومی ، فضای عمومی آیت الله مددی : آ 

یم یعنی علمای ما نوشت  کنم این جواب هم خیلی روشن  یعنی نوشته شده و گفته شده این طور لکن من فکر می ند  این مطلب را ما دار

بعد طلاق در حال    که اینکه اگر اکراه بودرست است به این حدیث تمسک کردند  نباشد چون اینها توجه ندارند که علمای اهل سنت د

ما باید توجه  ای را که علمای  نکته ، لکن مشکل دیگر این است که  هست  این  درست است  شود  شود عتاق واقع نمی ها طلاق واقع نمی همان

نقلی نیست که بین اهل سنت باشد از این جهت  طبق این نقل از رسول الله نقل کرده این به آن پیدا کنند آن که را امام کاظم سلام الله علیه 

 قت کردید ؟  ارند دگویند امام کاظم اشتباه نقل کرده است چون چنین متنی ندارند ما لم یطیقوا ندیعنی اهل سنت وقتی بشنوند می

ف درست  لف باطل است ولو حلگفتند این ح سنت هم علمایشان به این حدیث تمسک کردند ام خواسته خوب یعنی اهل  گویند اممی 

هوا علیه خوب  سیان و اکراه ، یا استکراه یا ما اکر فرماید رفع عن امتی خطا و ن می یند باطل است چون رسول الله  گو را می ف  لاین ح بوده  

 خواهیم بگوییم نیست .  این هست نمی 

ست یعنی این نقل را اینها مشکل  ا نقل کرد نقل ایشان دقیق نیحدیثی ر   که اماموقتی  گویند  دیگری دارند می   کللکن آنها باز یک مش

کتاب دانند  می  در همین  مثلا  کردم  روایا ، عرض  از  مقداری  یک  خوب  ابن عدی  نوشته  الضعفاء  برای  که  حی  از  ضرت  ت  آورده  را  رضا 

از حضرت رضا نقل  الرضا ، این نسخ متعددی را اهل سنت    یه یا صحیفةی رضو ی مسند امام رضا یا صحیفه، چون از صحیفه یصحیفه

طور خوب این را نقل  ی خودمان کسی باشد با آن سند یعنی عن الرضا عن ابیه عن آبائه این  کردند . الان در ذهنم نیست که راوی شیعه 

 کردند .  
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ا  احادیثی ر  خواهد مناقشه کند خوب بالاخره راجع به حضرت رضا هست یک مقداری در یکی دو صفحهتی می دی وقخوب این ابن ع 

 کند  د یعنی خیلی بی ادبی نمی آور کند مودبانه می شد یعنی چیز نمی آورده که خیلی بعید است این احادیث برای رسول الله با

 یا چیست ؟  : ارسال است یکی از حضار  

 خورد به متون روایات رسول الله  گوید اصلا این متون نمی آیت الله مددی : می 

گوید  یروی ، راجع به حضرت رضا می گوید  گذارد می پا را از این مقدار بالاتر می ب میزان الاعتدال ایشان دیگر  و لذا مثل ذهبی در کتا

کند  کند راجع به حضرت رضا را قبول نمی هام دارد ، راجع به امام صادق قبول می تش او اوهام دارد در روایا، یهم یعنی وهم    میروی و یه

 کلام رسول الله باشد  مثلا خیلی بعید است مثلا اتی که  صلا روای دی آورده اگوید یروی و یهم اوهام دارد این را عرض کردم مثل ابن ع می 

ل یروی و یهن یعنی آنها مشکل ندارند که راجع به اهل بیت باشد لکن در مثل میزان الاعتدا  که برای رسول اللهرد  خو می سنخ کلام ن اصلا  

نکته را بگویم این مشکل  خواستم این جرد اینکه بگویند جو تقیه است من می ای ما به م لکن یک مشکل دیگری که علماینجور تعبیر بکنند 

کند چون جو تقیه در صورتی است که خود  خواهم بگویم این مشکل را حل نمیدانم دقت کردید چه می نمیکند حواستان باشد  را حل نمی 

حیط تقیه مطرح  کنند بحث جو تقیه و م شد آن وقت به خود امام اشکال می مشهور باشد وقتی نقل روایت ضعیف با  مطابق با آن نقل روایت  

 گویند  نیست خوب می 

 ش این بوده نه اینکه آنها بخواهند بگویند  درستیکی از حضار :  

  له مرسل  یند موسی بن جعفر عن رسول الگو گویند راه دیگری ندارد بعد هم می کنند می خوب آنها قبول نمی  آیت الله مددی : 

یم می یکی از حضار : خوب بگویند ما برای خودم   گوییم .  ان دار

یر سوال ن، قبول بشود  این وقتی محیط تقیه شد باید مناسب با  گویم  می خوب  آیت الله مددی :   یر سوال  رود  ، مطابق باشد که ز این بدتر ز

 رفت ملتفت شدید ؟  

 ؟ و یهم   یکی از حضار : یروی

 بن موسی  زان الاعتدال علی وهم یهم ، میوهم است از یهم ،  آیت الله مددی : 
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این یک فرد شیعه است از امام پرسیده  ، نها باشد  ا آ مطابق بنیست که بگوییم  قبحی  یتقیهعملی است ی تقیه یکی از حضار : این مورد 

ها نگفته  کند به سنی یعیان دارد حدیث را روایت می ید ، حضرت هم فرمودند شما قسم بخور بعد به همین شخور یند قسم ب گو ها می که آیا این 

 نها باشد . مطابق با آ  که

لاق که باطل  گر شیعه که باشد طچون این طلاق که باطل است ، ا   دانمخواهد ، می ن می گوید چو: خوب یعنی می آیت الله مددی  

به طلاق    شود انکار کرد این حلف محیط محیط اهل سنت است بلا اشکال نمی ،  است ، حلف به طلاق که باطل است ، کلا باطل است  

 .  قه و طلاق که باطل است ، حلف به اطاق و صد که باطل است  

 یکی از حضار : بله به خاطر آن  

،  قال رسول الله ندارد   چیز ندارد  دادند احتیاج به قسم خوردن  ند خوب می خواستند جواب بدهام می محیط شیعه ام اگر    آیت الله مددی :

 ؟  خواهد اکراه باشد چه نباشد ، دقت کردید  اصلا این باطل است حلفش باطل است چه می 

یم در روایات دیگر اما  یق بکنند  تطبخواهند  می   ند تطبیق بکنند ،خواهگوید قال رسول الله می از اینکه بعد می  . این اشکال ندارد ما دار

کند این آقایان باید توجه بکنند آن را اهل  کند مشکل را بیشتر می کنند که خودشان نقل نکردند این تایید نمی تنی را نقل می یک میک وقتی  

مثلا زمان موسی بن جعفر هنوز مثلا فرض کنید مثل موطئ مالک یک چیزی از  ، گویم بحث از فقاهت سنت این طور نیست که ، چون می 

ی اهل  ئمهصا اکنند ، مخصو راجع به موسی بن جعفر این طور نیست قبول نمی   کند به عنوان فقیه شاید قبول کنند ، امارسول الله نقل می 

ر حکایت  ، ددارد لا ضرر اما بخاری قبول نکرده  فرض کن مثلا موطئ مالک    گویند فقیه است اما مثل ، فوقش مثلا می بیت را به اصطلاح  

 که آمدند یعنی در بحث حدیث شناسی که وارد شدند قبول نکردند ، دقت کردید ؟  

یم حالا غیر از این ج چون چنین متنی را نقل نکردند آن متن مشهورشان همان متن خطا و نسیان و اکراه است   هم  هت ما  و ما هم ندار

یم و لذا خوب دقت کنید شاید این یکی از نکاتی بوده که بعد از محاسن اصحاب ما خوب خیلی مهم است حدیث را   روایت دیگری ندار

یعنی خیلی عجیب است که دو نفر از بزرگان از موسی    صفوانطی و آن یکی دیگر  بزن در محاسن نگاه کنید دو نفر از اجلاء آن را نقل کردند  

 ند .  رقی باشد و اصحاب بعدی ما اصلا نیاور سن ببن جعفر نقل بکنند در محا 

یم این ابی الحسن را نمی یکی از حضار :   ؟  توانیم امام رضا بگیر

 شود .  بدتر مشکل بیشتر می  آیت الله مددی : 
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 نطی و  زیکی از حضار : از آن مرتبه که ب 

 ؟  شود حضرت رضا گرفت مشکل ندارد نه اما بله آقا می  آیت الله مددی : 

 ها هم امام رضا را پاورقی نوشتند گفتند برای امام رضاست  یکی از حضار : بعضی از کتاب

 .  الرضا اشکال ندارد  ابی الحسن مطلق در روایات ما موسی بن جعفر است حالا ابی الحسناشکال ندارد ،    باشد حالا  آیت الله مددی :

نطی مشکل ندارد لکن ابی الحسن الرضا با بزنطی بهتر  بزکنند هم صفوان هم  شان نقل می فرمودید چون دو تایی علی ای حال دقت  

به هر حال که دارد یعنی یک مشکلی با این سند صحیح اعلایی به قول ما با دو    ماین نکته روشن شد این یک ابهادقت کردید ؟  خورد ،  می 

یب و باز هم اصحاب بعد از ایشان   رقی را دارد مرحوم شیخ صدوق  نی که آثار بمثل مرحوم شیخ کلینفر راوی و این طور متن عجیب و غر

 که آثار برقی را دارد اینها هیچ کدام این را نیاوردند .  

   ازداد صحة  یکی از حضار : کل م 

 وهنا  ازداد  آیت الله مددی : 

 بودن  با این اعلایی چون یکی از حضار : بله 

ید م چه بوددانی: نمی آیت الله مددی  حاسن مختلف  ص ، نسخ م فیه و نق ه ، چه بوده اصلا روشن نیست چون در کتاب محاسن دارد ز

 . را قدح در کتاب گرفتند   ها این بوده بعضی 

یادی و نقیصه   یاده و نقعرض کردیم ما قدح در کتاب نیست این مختلف است نکات ، یک دفعه ز یصه برای  برای روات است یک دفعه ز

دیث حذف  تا ح  500حدیث داشته ویراست بعدی که کرده مثلا    8000خود مولف است یعنی مرحوم برقی در محاسن اول نوشته مثلا  

ید  ت   600کرده   دوم این هست    مربوط به خود مولف باشد این مشکل ندارد مثل چاپ اول تا چاپ  فیه و نقص اگر ا حدیث اضافه کرده این ز

ید فیه و نقص الان ، شاید جزو   یادبوده که به  نسخی  دیگر متعارف است ، آن ز یم الان  شده و ما  ه  اصطلاح ز افرادی که گاهی از برقی  دار

کند  نمی کنند منفردا کسی دیگری هم نقل نکرده است این علی بن حسین سعد آبادی این طوری است از غیر از برقی هم نقل  سر نقل می پ

یم   دة من اصحابنا عن  گوید عی کلینی هم هست می کند کسی دیگری نقل نکرده است البته جزو عده ایشان از برقی نقل می جاهایی هم دار

ای داشته الان برای ما روشن نیست  کند حالا ایشان چه بوده شاگرد خاصی بوده نکتهکند منفردا هم نقل می احمد البرقی ، با عده هم نقل می
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کند منحصر به خود ایشان  که کسی دیگری نقل نمی کند  ثانیا چیزی نقل می کند  یعنی برای ما واضح نیست ایشان اولا از غیر برقی نقل نمی 

کند ، این هست نه اینکه حالا یک چیز  کند که کسی دیگری نقل نمی ا نقل می چیزهایی از آن آقاگرد یک آقایی  ، هستند الان مثلا شاست  

 دقت فرمودید ؟  ، ای باشد چرا این پیش آمده این الان برای ما روشن نیست  تازه

غالبا نفی مواخذه  خوب  نزد جو عامه حالا اولا عامه که  اگر مراد این باشد که  ن ،  ت مشکل است یعنی با آتقیه هم به روایلذا محیط  

، آن وقت فقط به  رفت بنا بود ساعت بله  الله امروز زود برق  خذه است ، یا  مراد نفی مواد مسلم  گویاحکام می آمدی در    تمهمیدند ، گفف

دانم چند  خواستم من از کتاب بخوانم این کتاب هم نشد بخوانیم ، نمی د می ید زنگ بزنیخواهفا بکنیم بعدش هم می ضبط صوتی مگر اکت

 . اید دقیقه صبر کنید شاید برق بی 

ع به  ت حدیث رفکردم مشکلاتی که دارد آن مشکلا رفع خوب عرض    بکنم آن وقت حدیث  خواستم یک توضیحی عرض این را من می 

علی تقدیر اینکه این حدیث ظاهرا همان نفی احکام جزائی  قبول باشد  قابل  اینکه این حدیث    حال خودش محفوظ است لکن علی تقدیر

این خیلی ملا  مثلا  جا  یم باز این گویو توضیحاتش را سابقا عرض کردیم ما اگر باشیم و ظاهر تعبیر ن انسب است یعنی به موضوعات بزنیم  

 متونش هم مختلف بود  نقطی فکر کردن است رفع عن امتی اگر این متن را چون 

 یکی از حضار : وضع  

 آیت الله مددی : ها وضع هم بود تجاوز هم بوده  

اقصه معنایش این است کانما  س ن سان لیس ناقصه است آن وقت لیکه این حدیث لسانش لعنا کرد  شود این طور مو عرض کردیم می 

دیدم که چاپ هم کردند  ، رفع عن ، چون بعضی از آقایان  ن نیست  یا نسیانی یا آن حالات دیگر این فعل انسافعلی که خطایی باشد یا سهوی  

لمان  قصه است یعنی از امت نیست از انسان مس یس ناگرفتند یعنی این خطا نیست نسیان نیست ، ظاهرش ل  مفاد لیس تامهبه    رفع را در اینجا

برای او  لکن یعنی این با اینکه فعل از او صادر شده است  ناقصه شدت کردید اگر مفاد لیس نیست دقخطا و نسیان صادر شد این از او اگر 

مساله با  است  متناسب  این   ، بعضینیست  جزائی  احکام  کردیم  عرض   ، جزائی  احکام  عص ی  و  تمرد  عنوان  روی  استهایش  ،    یان 

م  خواهدقت فرمودید چه شد ، چه می ،  شود  زائی که تابع تمرد و عصیان است برداشته می است ، آن احکام جعیت تابع واق نه  هایش  بعضی 

 ؟ عرض کنم خدمتتان 

 مان باشد این احکام  مسلغیر  بالاصلاح در تقدیر است اگر  یک یکی از حضار : 
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 فی الاسلام  لا ضرر و لا ضرار آن  آیت الله مددی : 

 شود . شود یا نمی داشته می خاطر امتی اگر غیر مسلمان باشد آن احکام جزائی بر  هگوید بدارد می یکی از حضار : نه اینکه امت  

یست  رداشته شد اما این معنایش این نی این احکام جزائی از امت من بخواهد پیغمبر بگوید که مجموعهمی  ینجا این ا آیت الله مددی : 

 هم نباشد حتما  های دیگر که از امت 

 یکی از حضار : امتی اسلام هم هست  

 حملته علی الذین من قبلنا علینا اصرا کما ئنا ، بعد هم و لا تحمل م لا تواخذنا هم هست ان نسینا او اخطاندمی  بله  آیت الله مددی : 

 خواهد بگوید در مقام بیان نیست اگر غیر مسلمان بود  این می  یکی از حضار :

  شته شد آثارش برداشته شد ، سلام که این از مجموعه بردا یص اتا این از خصا  9ی  نه شاید مراد از مسلمان مجموعه   آیت الله مددی :

شود  ی شود یعنی فعل را نم این صور تسعه فعل به شخص مسند نمی ظاهرا این باشد که در  وقت این باشد معنای حدیث    کنید آنمی   دقت

حالت  مورد    9مورد ،    6شخص در این  یان است یعنی  که عنوان تمرد و عص شود با همان احکام جزائی  اسناد به این داد و این مناسب می 

شود . حالا ظاهرا احتمالا این احتمالات هست عرض کردیم چون حدیث خیلی ثبوت  ر نمی تمرد و عصیان ندارد لذا آثار جزائی برش با

 است کاملا به اصطلاح خیلی جزم به یک معنا مشکل است .  عات نشده روشنی ندارد و وحدت سیاق هم درش مرا

را تهدید کردند از چراغ قرمز رد شدید این رد شدن از چراغ    کانما فعل شما هست اما عصیان نیست مثلا شماشد یعنی  گر این باآن وقت ا 

به حساب به خاطر جبر و اکراه و اینها این از  توانیم بگوییم شما رد شدید به خاطر نبودن ،  می قرمز به شما مسند هست اما عصیان نیست ن

 معنا .  ه این داشته شده بو لذا این بر  شودمی شما برداشته  

یم مخصوصا که بنای علما بعدها در تفکیک موارد هم هست مثلا گفتند در رفع ما  در این مورد م عرض کردم به هر حال ما   شکلاتی دار

 یه واقعی است  لا یعلمون ظاهری است در بق

 لی به این  خود عمل را چه کار کنیم آن قبیکی از حضار : صحت 

 اصلا  ناظر به صحت عمل نیست  آیت الله مددی : 

 ائی  جز همان پس رفع احکام یکی از حضار : 
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 عمل نیست .  ناظر به صحت  جزائی ، رفع احکام  شود می  آیت الله مددی : 

گویند بیع را روی اضطرار  آن موارد است مثلا می ک در  م یک مشکل دیگری که اینها دارند تفکی دقت کردید ؟ مضافا به اینکه عرض کرد 

هم در  اکراهش کردند خانه را فروخت باطل است هر دو  اما اگر    استبیع درست  بفروشد  اش خانه را  فروخت مجبور بود برای درمان بچه 

 یک روایت آمدند .  ، هر دو در یک لسان آمدند 

بعدها بحث شده که این از کجا معلوم  خوب این هم  گفتند چون روایت در لسان امتنان است  آن وقت مرحوم نائینی از این راه وارد شدند  

آقا مضطر  ست باشد بیع اما در باب مکره نه ، چون اگر بگوییم این کند که در باب مضطر در روایت در مقام امتنان باشد ، امتنان اقتضاء می 

،  اش را ، این خلاف استتوان بکند بچهیع باطل است خوب درمان نمی جبور است خانه را بفروشد برای درمان بچه و مع ذلک این باست م

 ید چه شد ؟  دقت کرد

هوا علیه دقت  طروا الیه و ما اکر ئن دیگری ، مثلا بین ما لا یعلمون و بقیه تفکیک قائل شدند بین ما اض فکیک را باز با یک قرایعنی آمدند ت

 این  یک لسان حالی مثل لسان خواهم نقل کنم ؟ چه می   کردید

ع به حدیث رفع ، چون یکی  این راج  ی نیست ،افا خیلی شواهد روشنانص ی نیست ب هد ایجاشواکند لذا یک شواهدی را که آدم نگاه می 

ردیم  البمان هم روشن بشود . حالا برگکنند ما با این بیانی که گفتیم غرضمان این بود که مطدو تا مطلب را مرحوم نائینی در اینجا اضافه می 

 . ی بحث باشد  که به اصطلاح ادامه به مطلب خود ایشان 

ه فی ما تناله ید الجعل والرفع الشرعی عرض کردیم این حدیث رفع برای ما روشن نیست در  لظهور این بحث را در اینجا کردیم که هذا  ما  

 ی عقلائی دارد این راجع به این قسمت .  خواهد قاعده شرعی نمی عقلائی گفتیم نه جعل  ی قاعده از راه حکم عقلا و  برائت هم 

ید   اش این  واجبا ، این نکتهوالمفروض ان المحصل العقلی و العادی لیس کذلک در باب محصل این طور نیست فلو کان احراق ز

ة این  ورقه الدلیل آمد که احرق هذکند اگر در لسان  این است که لسان دلیل فرق می   ید شرع باشد یا نه نکتهنیست که ایشان وارد شدند که ب

کند بله  ورقه را در آتش بیانداز این یک جور است آن که عنوان دلیل است فرق می که القه فی النار این یک جور است اگر در لسان دلیل آمد  

اصل  ت بکنیم غیر از آن مقدار است لذا اینجا ها را گفتیم  مون یک مقدار است اما مقداری که بخواهیم اثبابه مقدار مشاهده گاهی ما  گا

 خواهد .  عملی است اینها جعل می 
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بینیم اما از تصرف  تان عبا ، تصرف را می پوشیده زمستان ، تابسکنیم این عبا را لاقات می ایشان م آید مثلا با می بینیم آقایی که ی مثلا ما م

خواهیم حکم بکنیم ملکیت  ست تصرف ست آن که می اهد مایم حکم بکنیم که ایشان مالک است ببینید دو تا شد ، آن که مش خواهمی 

توانم شهادت بدهم که ملکش  درش تصرف کرده نمی گوید من شهادت بدهم که این  است و لذا عرض کردیم در بحث شهادت هم دارند می 

ید ، چطور می گوید از او می است  ، امام می  ید با اینکه  توانید بگویید  توانید به همین تصرفش بخر ید و  بخر یدن باید در ملک باشد خر خر

 توانید بدهید دقت کردید ؟  توانیم بکنیم شهادت به ملک نمی فروش می 

لوب ماست  خواهیم مطهای ما هست با آنکه الان می که الان داده ی دائمی در باب اصول این است اصلا آنو لذا عرض کردیم این نکته 

 ی اصول این است .  فرق دارد اصلا قاعده 

ید  یکی از حضار :  ید و فروش نیاز نیست که ملاین خر ک  و فروش در تصرف است یا در ملک است بحث فضولی کلا این است که خر

 باشد .  

ید بعد هم می گوید شما به عنوان مالک از او می ی نیست که می آنجا بحث فضول آیت الله مددی :   کنید .  روید مصرف می خر

ید بعدتوایکی از حضار : خوب به عنوان مالک نیست به عنوان هر کسی که دستش است می  تواند  ا اگر مشکلی پیش آمده او می نید بخر

 رد بکند .  

یدید و می   حالا ،نه اگر مشکل پیش نیامد    آیت الله مددی : ید ، آن فضولی  روید منزل نان را هم می حالا شما خر است که  جایی  خور

ید می را از این شخص    توانید بگویید که این عباشما از کجا می ، اصیل .  نه بدون فضولی    فضولی است یا مثلا ، بشود    بعد معلوم   ید دار ،  خر

ید .  د از او می کنچون دستش هست درش تصرف می   خر

 خوب این روایت یعنی اینکه فضولی باطل است . حضار : یکی از 

 نه این بحث فضولی ندارد اصلا ربطی به فضولی ندارد   آیت الله مددی : 

 اش این است که از ما  لی لازمه لی ندارد و و فض حق  ب یکی از حضار : 

توانید  ست ، شما می ادت مثل تصرفات دیگر مثل کارهای دیگر شماشه خواهد این را بگویند  خواهد دوران ، می نه می  آیت الله مددی :

ید ، هدیه بدهید از او  ید ، بفروشید ، هدیه بگیر  اصلا  بحث فضولی نیست الان تصرف بکنید ، بخر
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 م  توانم به ملکیتش شهادت بدهاز ما که می سد پر آخر آن شاهد می ار : یکی از حض 

 بار کنید ؟   توانید آثار ملک رامگر شما نمی گوید  بله خوب می  آیت الله مددی : 

ی  د توانیگوید می یکی از حضار : خوب حضرت در مقابلش می   پس چطور  توانست از فضولی هم بخرد ، خوب می  د از او بخر

آن بار  آثار ملک از  ملک مراد است ، نه از فضولی . اصلا  شود ، نه آثار  خرد از فضولی ، از فضولی عقد واقع مینمی   آیت الله مددی : 

ید حالا  شود ، هدیه از او  می  ید و فروش مهم نیست ، هدیه ، اصلا آثار ملک را بر او بار کنید ، چرا شهادت نبگیر توانید بدهید ، لذا لو  خر

 ر ذیل همین حدیث است دقت کردید ؟  یجز هذا لما قام للمسلمین سوق این دلم 

اش این نیست ، نکته این است که ، به اصطلاح  ، اصلا این نکته گوید این محصل عادی  پس بنابراین دقت بکنید این را که ایشان می 

ی و مانع هم معنایش همین  تض ی مقی مقتضی و مانع این قاعده آقایان درست کردند قاعده ای را هم  ی دیگری است و لذا یک قاعده نکته

ی  آقای شیخ هادی طهرانی دارد ، قاعده قتضی و مانعی که  ، غیر از آن مند  مقتضی و مانعی که مرحوم شیخ و نائینی و دیگران دار است  

کنید مانع نبوده پس آن  ثبات می ده یا نه با اصالة عدم المانع امقتضی و مانع این است که اگر شما مقتضی را دیدید شک کردید مانع بو 

 مقتضا مترتب شده است .  

مانع  آن دو تا باید احراز بشود عدم المعروف این است که اجزاء علت سه چیز است مقتضی و شرط و عدم المانع  ری  ة اخیعنی بعبار 

خواهد  گویند نه عدم المانع هم احراز می انع ، آنها می توانید آثار را بار بکنید با اصالة عدم المخواهد اصل عدم المانع شما می احراز نمی 

ستصحاب که مقتضی  ت تامه محقق بشود شما باید هر سه اجزاء علت را احراز بکنید عدم المانع کافی نیست این در مقابل اعلاگر بخواهد  

 ان این است .  مانع را ذکر کرده مرادش و 

گوید اصل این  ادت بدهید . می توانید شه ، این را نمیخاطر این  شما دیدید که این آتش را در این حیاط انداخت اما خانه آتش گرفت به  

بدهید ، شما  توانید  خورد شهادت نمی آتش زده است ، این اصل به درد این کار نمی است که مانع نبوده لذا این آتش آمده این خانه را  

آتش نزد و لذا  ت اما این آتش یک جایی افتاد که خانه را  گوید درست استوانید شهادت بدهید که من دیدم آتش را انداخت طرف می می 

تل هستی بعد مثلا  تو قاآقا بعد گفتند ی هفت تیرش را به طرف یکی گرفت ند که مثلا فلاندهگاهی هم مثلا بعضی تصویرها را نشان می  گاه

دهند این  رفته ولی او زده هست گاهی نشان می این هفت تیر را گده تیر را ز ی دیگر هم آن طرف بوده آن یککسی نشان دادند که نه مثلا یک ع

یگری بوده و  دشخص  به او نزدم پس این که زده به او خورده این من هفت تیر زدم تیر هم زدم اما گوید بله  هست یعنی این اینطور هست می 
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یعنی دیدن  د و الی آخر مطلب  خور آورند که بله این شخص دیگری بوده است یا مثلا فشنگش به این فشنگ نمی آورند شواهد می لیل می د

 ، احراز مقتضی کافی نیست برای عدم المانع آن هم باید احراز بشود .  مقتضی 

ی احراق را واجب گرفته و ذلک فی  این چون کلمه با ،  که ایشان فرمودند در اینجا فلو کان احراق الزید واجرا  علی ای حال این مطلبی  

الی الشک فی    هکند کان المرجع هو الاشتغال لرجوع الشک فی وجبا للاحراق ام لا چون عناوین فرق می لقاء الخاص هل یکون مان الا

عنوان احراق را گفته نگفت این را در آتش بیانداز اگر گفت ورقه را خوب من انداختمت    المسقط خوب معلوم است چون عنوان محقق نشده 

ی بالا  بقه اصلا آنجا مانعی بوده من از طدهم مثلا ورقه تر بوده یا  در آتش اما اگر گفت ورقه را بسوزان اگر انداختم در آتش احتمال می 

 ا اینکه ورقه را بسوزان غیر از آن است .  بگوید ورقه را بیانداز انداختم ، ام ، تش  انداختم و این نرسیده به آ 

به حدیث رفع ندارد عنوان محقق نشده  ی  عول ، نه این احتیاجو لا یجری فیه حدیث الرفع لان ما هو المجلشک ،  لرجوع الشک فیه  

،  خبثیةارة ال ة الی الطهما هو المجهول غیر مجعول شرعا و هذا بخلاف اذا ما کان المحصل شرعیا کالغسلات بالنسباست ، غیر مجهول و  

حدثی هم گفته شده در  ن راجع به طهارت خبثی مسلم است در باب طهارت  چوهم گفته شده البته ایشان  ثیه این راجع به طهارت حد چون

 . تین است طهارت نیست موضوع عبارت از غسلتین و مسحعبارت از عبارت از چیز نیست موضوع باب طهارت آنجا موضوع 

همان غسلتین و مسحتین است یا نه طهارت است ، اگر مثلا  آنجا مطرح شده که حقیقت طهارت حدثی چیست ،    و لذا این بحث در 

امر آمده به طهارت ، چون امر آمده به طهارت اگر ما شک کردیم که این محصل پیدا شد یا نه  و ان کنتم جنبا فاطهروا من باب مثال اینجا  

 کند .  شود فرقی نمی شود در اینجا برائت جاری بشود نه خیر در اینجا هم اشتغال جاری می گوید اشکال ندارد میایشان می 

طهارة بجعل شرعی  لل ، حیث انه لما کانت محصلیة الغسلات د است در طهارت خبثی  سلم آن غسلات مراارت خبثی مطهآن وقت در 

کن لا یخفی ، راست  امر وضعه بید الشارع فرفع ، ول فلو شک فی اعتبار الغسلة الثانیة او الاصل کان موردا للبرائة ویعمه حدیث الرفع اذ  

کند شک در محصل اصولا مجرای اشتغال است اگر شک شد در  نمی   گوید محصل فرقی بعد ایشان می گوید  ایشان می شکال  این ا  است

ی واضح است که غسلات است در حدثی هم گفته شده است به نظرم حتی  بثقی هم بین حدثی و خبثی ندارد چون در خحصول طهارت فر 

 از ابن عباس هم شاید باشد الوضوء غسلتان و مسحتان اصلا خود همان غسله و مسحه وضوء است . 

زئیت و  در باب احکام شرعیه مثل ج  ، بل لا یمکن تعلق الجعل بها ،  الشرعیة  لیست هي بنفسها من المجعولات  فان المحصلاتبله   

جعلت الرکوع جزئا ، جعلت  گوید  یری نیست مثلا می گویند مجعول نیست نه اینکه مشکل تعبیری است مشکل تعبشرطیت اصلا اینکه می 
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گیرد اصلا جزئیت یا شرطیت  ون به آن تعلق نمی قانا این مشکل تعبیری ندارد اینها مشکلشان این است که این اصلا جعل و  الطهارة شرط

، جعلت الطهارة  گوید جعلت الرکوع جزئا  تعبیری است مثلا ب مشکل در آنجا مشکل  کنند  ها خیال می خوب دقت بکنید مشکل ، بعضی

 . تواند بگوید جعلت  مشکل تعبیری ندارد میشرطا نه 

اش رکوع است امر  بخوان که یکی ء  اش این است نماز با ده جزلکن این مفاد جدی ت الرکوع جزئا  ولو بگوید جعلاین  ند  گویلکن می 

هو نه اینکه  ه مرادشان به خود حکم وضعی بما  گیرد به احکام وضعیگویند تعلق نمی یعنی این جعل به آن می خورد به کل دقت کردید ؟  می 

نماز درش رکوع  بیند که مثلا امر به  واقعا و قانونا این است ، قانونا و لبا این را می با و  شود گفت مشکل ندارد اما لشود گفت می لفظا نمی 

 هم هست این داخل در امر کل است منفصل از امر کل نیست چیزی نیست که خودش قابل جعل باشد . 

  فإنها عبارة عن الرشح والإفاضة ، وهذا مما لا تناله یدونی ؟  روشن شد مراد از جعل شرعی ، قان،    الشرعي  غیر قابلة للجعل   إذ السببیة

یعي ،   ولوی و تکلیفی  م ممستقلا ندارد حکم وضعی و حک   حکام را عرض کردم آقایان چون مباحث اکما أوضحناه في محله ،  الجعل التشر

فرق  صحاب که هست که  باب است  ستصحاب دارند مخصوصا یک قول درت بحث امقدماو ارشادی و اینها این را مثل مرحوم نائینی در  

حله در بحث استصحاب در آنجا توضیح  ضحناه فی م دند کما او شرح دا است بین احکام وضعی و احکام تکلیفی در آنجا به این مناسبت 

 دادند .  

المجعول  المسببات   الشرعي  بل  نفس  عقیب   هو  الطهارة  هو  فالمجعول   ، أسبابها  وجود  عند  سببیة  الغسلات  وترتبها    الغسلات   لا 

لا یمکن اجراء حدیث الرفع عند الشك    ینئذ، وح  ، وکذا المجعول هو وجوب الصلاة عند الدلوك ، لا سببیة الدلوك لوجوب الصلاة للطهارة 

رفع  ،    المحصل  في دخل شيء في  بر آید گفتیم  نمی اصولا حدیث  اگر  رفع  برای همان مواخذه و حالا آن جور    حدیث  باشد  فرض هم 

همین جاست ، اصلا جای    عطل کردم به خاطر ن آن مقدمات دو سه روز مچیزهاست و مضافا اینکه اشکالات فنی دیگر هم داشت اصلا م 

تکلیف است  قواعد کلی ، قواعد کلی اگر شک در ثبوت تکلیف است برائت است اگر شک در سقوط  ث رفع نیست اینجا باید برگردد به  حدی

 علل غائیه  غراض و ف به طهارت بود اگر تکلیف به عنوان ، کذلک اگر تکلیف رفت روی عنوان مقاصد و ااگر تکلی اشتغال است .  

هم  ، شما نمازتان را  بلند شوید و نماز بخوانید ، تکلیف به این بود نهی عن الفحشاء و المنکر  شما فقط  مثلا تکلیف به این نبود که  

دو مرتبه  شما باید هم شود با این نماز آنجا حواستان هم پرت بود رفته بود جای دیگر ، نهی از فحشاء و منکر معلوم نیست محقق بخواندید  
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ا تکلیف  دقت کردید ؟ آنجخورد  غائی نمی   خورد ، تکلیف به علل جاری کنید ، لکن مشکل این است که آن تکلیف به ملاکات نمی اشتغال  

 خورد .  به نهی عن الفحشاء و المنکر نمی

 خورد .  به قربان کل تقی نمی یکی از حضار : 

 الا اگر تکلیف به آن روشن شد ؟  رد و  خو ف به او نمی آیت الله مددی : ها تکلی 

 اتیان است .  صرف یکی از حضار : 

ی فنی ؟  خورد دقت کردید نکته نه آن ملاکات است ، ملاکات تکلیف به آنها نمی ردید ؟ اتیان است دقت کآها صرف ه مددی : یت اللآ

جعول نبودن نیست که ایشان  ی مجعول بودن یا مخواهد مجعول باشد یا مجعول نباشد نکتهی فنی در حقیقت این است حالا می پس نکته

 فرمودند .  

  عند الشك في دخل شيء في ،  ، اصلا حدیث رفع را باید گذاشت کنار ایشان  لا یمکن اجراء حدیث الرفع    ینئذ وح  ...وکذا المجعول  

،  تمام مقدمات را گفتیم برای همین ها ثابت نشد ،  عرض کردیم این ،    شرعیا  یعتبر في المرفوع ان یکون مجعولا  ، لما عرفت : من أنه  المحصل

 حل  برای اینکه معلوم بشود کجاها میم یکی دو روز عبارت ایشان را خوانامروز هم می 

ی  یک نکته، بعدش هم  ینتج   هذا   المسبب علی الفاقد للمشکوك ، واجراء حدیث الرفع في   والمجعول المجهول في المقام ، هو ترتب

ا ینتج  دیگر  رفع  حدیث  یرفع جرای  إذ   ، المقصود  عدم   ضد  وینتج  الأقل  علی  المسبب  الفاقد    حصول   ترتب  السبب  عقیب  المسبب 

شود یا امتنان این هم در حدیث رفع  ییق می این که موجب تض ، وهذا کما تری یوجب التضییق وینافي الامتنان ،    للخصوصیة المشکوکة

ضطرار و  ین اوییم بگبیاییم ب ابت نیست اما اینکه لسانش اصولا لسان امتنان باشد که مثلا ما  ثابت نشده است ، البته خود حدیث رفع که ث

ت سیاق هم درش روشن نیست اینکه در آن سه  کند به خاطر لسان امتنان این هم روشن نیست این هم مطالبی است که وحد اکراه فرق می 

 حتما مواخذه است در بقیه  تای اخیر 

  مع أن الرفع انما یکون للامتنانه  اسفانضعی که الان دارد این مطالب روشن نیست مترفع با این و چیزهایی که گفته شده در حدیث  این  

ی مطالبی  کند ، این خلاصهبارت را تکرار می مرحوم نائینی این عکند  ضییع است اینجا باز تکرار می جب تمو د ، اینجا  والتوسعة علی العبا 

ی استدلال کلا درست نیست حق در مطلب این است هر  به یک مناسبتی عرض کردیم این نحوه وم نائینی در اینجا فرمودند و ما بود که مرح

ثابت نیست مجرای  ثابت است یا  بوت تکلیف باشد که آیا تکلیف  جا شک در ثشود یا احتیاط هر  جا شک در مسقط باشد اشتغال جاری می 
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ی عقلائی است  دهاش در باب احکام هم و در باب قوانین هم قاع ی اساسی و نکته خواهد ثابت باشد  می   یث رفع هم، حدبرائت است  

 شود .  قانون عقلائی است و این چون یک قانون عقلائی است عکسش هم می 

ر شک بکند اشتغال  غالبا به عکس است اگین هستند و اینها  آهنبی که دارای تشکیلات  گویند احزاهایی که به اصطلاح می غالبا در گروه 

  تواند ب خاصی هستند تشکیلات خاصی تا از مرکزیت دستور نرسد نمی شود آن یک احزاشود در سقوطش هم اشتغال جاری می جاری می 

 بحث دیگری است .  کاری انجام بدهد آن 

قانو را  این مطلب  لذا  متعارف  ی عقلان عقلائی گرفتیم سیره ما  اماء گفتیم  است  یکی همین    ممکن است  این  بکند  در جهاتی فرق 

مکن  مصورت شک هم شما برائت جاری نکن  اشد بگوید در  موجود ب  تشکیلاتی که عرض کردم یکی هم امکانات علمی فراوانی ، امکانات

نگ بزنید به سایت  گوید آقا زنگ بزنید به سایت مجلس بعد هم ز کنیم فلان مطلب را مجلس تصویب کرده یا نه می است ، مثلا شک می 

ید و الی آخره ، این مشکل  مانداری شهری که در آن سکونت دار ل خودتان به فراری محگ بزنید به سایت استاندور بعد هم زنوزارت کش

 سان اگر باشد مشکل ندارد .  ندارد این  آ 

به لحاظ اجرا نگاه می این   یعنی آن  قوانین چون عرض کردم سیر عقلائیه همان احکام عقد عملی هستند لکن  را  کنند وضع جامعه 

تعارف امکاناتی وجود داشته باشد و لذا  جوامع قانونی ما این بوده لکن این منافات ندارد که از این ماجتماعی را ، متعارف در جوامع ما در 

ی هم بحث کردند که چرا  ای هست که فحص در شبهات حکمیه واجب است ، در شبهات حکمیه واجب نیست خیلعرض کردیم یک نکته 

 ر کردند .  وجه ذک 5  –  6

مثلا بگوید تو وسواسی  عام  ن وظیفه ندارد مگر روی عنوان  عرض کردیم متعارف در سیر عقلائیه این است در شبهات موضوعیه چون قانو

یز دیگری است کار  یکی چ یکی چای است این  این یکی خمر است اینهستی اعتناء نکن ، اما اینکه قانون بیاید بگوید این یکی آب است 

 طور است .   قانون تحرکی نیست ، مکلف هم همین ز طرف و لذا ا،  نون نیست اصلا قا

ی در  نی بعبارة اخر وند ، یعای هست نسبت به مقنن یک وظیفه هم هست نسبت به مکلف شهر هاما در باب شبهات حکمیه یک وظیف

ی  که در مرحله   صلیت یعنی تا حدیشود ، حکم را باید برساند تا حد به اصطلاح وااحکام ، در باب قوانین یک تحرکی از طرف مقنن می باب  

ی واصلیت همین که  رسل . مکلف هم حرکتی بکند تا مرحله ای یا ارسال  نهی رساگوییم مرحلهپیدا بکند که اصطلاحا به آن می وصول  به  

ای  ای دارد اما در شبهات موضوعیه چنین وظیفهکلف انجام بدهد چرا چون شارع در آنجا وظیفه مگوییم فحص ، یک کاری را  ی به آن م 
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دانم چه نوشتند ، اجماع نوشتند و الی  علم اجمالی را نوشتند نمی وجوه مختلف  آقایان  ندارد شارع دقت کردید ؟ آن سر اساسی را نوشتند 

 کر کردند . ذ وه را ای از وج ، یا جهات دیگری که الان جایش اینجا نیست در برائت هم مرحوم شیخ عده  آخره

اید مقنن یعنی هر دو صورتش ممکن است  ی عقلائی است که در قوانین یک مقدار باش این است یک نوع سیره ی اساسی به نظر ما نکته 

کنید به مجلس از مجلس سوال بکنید این قانون شده یا نه یعنی مقنن به خودش این زحمت را  مراجعه  مرتب  باید  : مقنن بگوید شما  یک  

 ی واصلیت قرار بدهد .  ندهد که بیاید این را بیان بکند در سانه قرار بدهد در مرحله 

هم  شود  کنیم این هم می کنیم و تفهیم می ی شما ابلاغ مییم در خانه آیهر حکمی را جعل بکنیم میگوید آقا ما  آید می دو : مقنن می 

  رایط اجتماعی ممکن است ، بیاید در خانه ابلاغ بکند آن هم برود به مجلس سوال بکند این امکان دارد چیزی نیست که ممکن نباشد ش

ای  رسد تا حد واصلیت یک مرحله دهد می ای را مقنن انجام می متعارفش این است یک مرحله ارف است این طور است  لان متعلکن آن که ا

کند از اهل  می قوانین دولت سوال  ی دولت از روزنامهی مجلس ، کند از فرمانداری مثلا ببینید روزنامه دهد سوال می را هم مکلف انجام می 

کند اصطلاحا  کند که چنین قانونی هست در اینجا در مثلا مالیاتی که داده بشود شرایطش چیست ؟ یک مقداری ایشان سوال می ل می فن سوا

یا  ی رسانهی ایصال یا مرحله گویند مرحله أن مقنن است که اصطلاحا به آن می ش هم شگویند فحص ، یک مقدار به آن می  ای کردن و 

 ی فعلیت و الی آخره  مرحله 

کنند بین دو طرف که دو طرف به این مرحله  این مرحله مشترک است بینشان رسیدن به حد واصلیت به یک حد مشترکی را تصور می 

ی خاصی در حدیث رفع نیست که بخواهیم این  هیچ نکتهما نحن فیه هم همینطور است  د ؟ این راجع به این مساله .  کنیبرسند دقت می 

یتش روشن نیست و  ی اینکه  ساله مطالب را ، این امتنانش روشن نیست ، م حدیث رفع مثلا یک وحدت سیاق دارد روشن نیست ، مصدر

 الی آخر مطالبی که گفته شد که بیان شد .  

ین   و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


